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سلب اعتماد از اذهان عمومی
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پس سیلاب طوفانی نگر ...

می کنند شوآف تحریم انتخاباتشـــان هم دروغ 

کثیف تاریخ است تا رنجی به کلکسیون رنج هاي 

یک ملت اضـــافه کنند و انتقام خود را از دریاي 

ملت در دي ماه بگیرند ... باري ما جمعه می آییم 

براي این که به گذشــته ها بازگردیم به پیش از 

ســـــلفی تحقیر با اجنبی، به پیش از ملعبه ي 

دســـــت بودن نمایندگان مجلس براي رئیس 

جمهور، به پیش از نوســان هر روز دلار و ارز، به 

پیش از طرح هاي دو فوریتی بســــــتن دهان 

منتقدین و به خواب هاي شیرین دهه ي هشتاد. 

ما میخواهیم به سر منزل جزیره ي ثبات برسـیم 

و باید به خود بازگردیم. به تاریخ برگردید.به حال 

و هواي روزهاي خدمتگزاري. 2اســـفند دوباره 

دریا به مصاف قطره میرود.

در فناي خود صادق تر شدند

خواب زده
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بودند، مـی گویند راي نمــی دهیم و ایــران 

ایران می کنند ... کدام ایـران؟ ایـرانـی که با  

خلاء سیاسی بر تمام مصـائب آن افزوده شود 

و جز ســرزمین تجزیه شــده میان مجاهد و 

منافق و سـلطنت طلب و ... چیزي از آن باقی 

نماند. روزي که از سـوریه تجزیه شــده تنها 

دفتر ریاست جمهوري و حرم عمه ي سـادات 

باقی مانده بود سرداري ایرانی بود تا دفع شـر 

کند بعد از ایران چه کســـی قرار است ویرانه 

اي را بسازد؟

کســــانی که در کلاس پذیرش ولایت ارباب 

خندان عباشـکلاتی تکرار کردند و دیواري به 

امتداد یک دهه بین مردم و ســـــفره ي نان 

کشیدند و امروز همه را به دروغ گویی متهم  

موسفید سوداي تشریفاتی بودن انتخابات را 

می کند گویی خود از طریقـی جـز انتخابات 

در پیرانه سر بر مسند ریاست دولت نشسـته 

است که اگر تشـریفات و انتصـابی در کار بود 

کسانی به از ناکسان پشت دیوار هاي پاستور 

بودند. این یکی شـیخ ماجراجو ســخن از رد 

صـــلاحیت دوســـتان میزند و همزمان دو 

لیست در تهران منتشر می کند و جوانان هم 

شعار تکراري عبور از فلان و بهمان را سر می 

دهند.

گفتند راي نمیدهیم! و همـزمان حلب بعد از 

هشت سال آزاد شد، گفتند راي نمی دهیم و 

کابل بعد از چهارماه انتخاباتـی را تایید کـرد 

که منت آن را بر ملت دموکرات عجم نهاده 

تمام سرمایه ي اجتماعی و سـیاسـی شـان از 

گفت و گو درباره ي دوران کذایی اصلاحات تا 

جنبش سـبزشــان به انتخابات ها گره خورده 

است و حال که طبل رسوایی اصـحاب اردوگاه 

امید از بام سپهر سیاسی ایران به زمین خورده 

و آشنا و ناآشـنا را یاراي پوشـاندن این فاجعه 

نیســــت حرف از تحریم انتخابات می زنند تا 

دوباره بلاهت سیاسیشــان را آشکار تر کنند. 

همان بلاهت سیاسی که به وعده ي کنسرت و 

عربده هاي آزادي راي میدهد و انتظار اشتغال 

و رونق اقتصــادي را دارد. همان بلاهتی که از 

ترس دلار پنج هزارتومانی به اســـتقبال دلار 

ســیزده هزارتومانی میرود ... و پیر و جوان در 

این لودگی ایفاي نقش می کنند آن یکی 

سخن سردبیر

ننه من غریبم بازي هاي تکراري

(( صفحه7 ))

به مصاف دریا آمدند
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صادقانه  بگوییم هیچ کدام از لیســــــت هاي 

منتشـره قطعا باعث جلب رضایت صد در صدي 

مخاطبان نخواهد شـد از سـوي دیگه نیز مردم 

در هیچ یک از انتخابات هاي مجلس بستر لازم 

براي شناخت تک تک کاندیداها را نداشته اند و 

بعید نیست در انتخابات پیش رو که دست 

اصلاح طلب مقابل منتخب ملت اردوکشــــی 

خیابانـی به راه انداخته بود. اما چه غــریب ماند 

ســفره ي مردم، چه غریب ... چگونه باور کنیم 

کســـــانی که براي انتخابات میلیارد ها تومان 

هزینه می کنند قرار اسـت با حقوق 10 ملیونی 

نماینده مجلس به مردم خدمت کنند؟ در حالی 

که در مقابل چالش شـــــفافیت اموال جوانان 

انقلابی تازه نفس قهقهه مسـتانه سر می دهند. 

باید به حقیقت عادت کنیم هــــــر چند تلخ، 

حقیقت تلخ سال هایی که گذشـت گردن از مو 

باریک تر مجلس در برابر دولتـی بود که وقاحت 

را بر ســـر حد اعلاء رســـانده و حتی پذیراي 

مسئولیت تصمیمات خود هم نیست، مثل غائله 

ي افزایش قیمت بنزین. فارغ از تبلیغ براي هـر 

جناح باید پذیرفت که لازم است مجلسی شکل 

گیرد با دغدغه ي اقتصــاد و مبارزه با فســاد و 

مادامـــــی که نمایندگان مجلس در قبیله ي 

سیاسی رئیس جمهور باشند قرار نیسـت اتفاق 

جدیدي در شرایط اقتصـادي کشــور رخ دهد. 

پیش تر خواستیم مانع از تکرار یک وابســتگی 

بی پایان و خودباختگی سیاسی آشکار شویم اما 

متهم به دیوار کشــــی بین زن و مرد شدیم ... 

حال ماییم و منظره ي دیوار بین نان و کارگـر و 

سریال اعتصاب و اغتشاش.

،،

،،  تلخ، حقیقت تلخ سال هایی که گذشت 

 اما چه غریب ماند سفره ي مردم، چه غریب ... 

چگونه باور کنیم کسانی که براي انتخابات 

میلیارد ها تومان هزینه می کنند قرار است با 

حقوق 10 ملیونی نماینده مجلس به مردم خدمت 

کنند؟ باید به حقیقت عادت کنیم هر چند

گردن از مو باریک تر مجلس در برابر
 دولتی بود که وقاحت را بر سر حد اعلاء

 رسانده و حتی پذیراي مسئولیت تصمیمات خود 

هم نیست، مثل غائله ي افزایش قیمت بنزین.

اردوگاه چپ و راست به تشتت آراء گرفتار شده 

است، احزاب و جبهه ها هر کدام لیســــت ها 

منتشــــر می کنند و براي کرسی هاي تهران 

آرزوها دارند، آن سو در شهرستان ها و روستاها 

شاهد سیرك هاي انتخاباتی هســـــتیم که با 

رقاصــــــی و لودگی نمایندگان را به مجلس 

میفرســتند و چند صـــباحی دیگر با گریه از 

مجلس جمع مـی کنند! این طـرف در اردوگاه 

اصولگرایان به نام جوان گرایی دوباره بســـاط 

کهنه سـربازان راسـت بر پا شــده و پیرمرد ها 

سوداي رسـیدن به جایگاهی را دارند که  براي 

برداشــتن مهمان دائمی  آن بعد از 12 ســال 

خون دل ها خورده شـــــد!  آن طرف چپ ها 

تاکتیک تکراري ما نباشـیم دیو دو ســر ظاهر 

میشـــود را در پیش گرفته اند  و آن چنان  از 

راي  ملت ســــخن می گویند که گویی تاریخ 

فراموش کرده  است در 88 سر لیست حضرات   

اما وي نوشت براي آنکه در تاریخ بماند سـرداري 

که قهرمان ملت بود، مقابل دیدگان مردم، سـال 

ها بی حاشــــیه بی شــــائبه و معروف به تعهد 

تخصـــــــص و تقوا و برایمان نوشت خطاب به 

اصحاب سیاست از روزهایی که فدا کردند دین و 

قرآن را براي چپ و راســــــــــت اما براي آن 

سـیاســتمدارانی که هنوز در خط57 باقی مانده 

اند،  بعد از توصــــیه به التزام نظري  و عملی به 

جمهوري اسـلامی و ولایت فقیه اینگونه نوشـت: 

به کارگیري افراد پاکدســـــــــــت و معتقد و 

خدمتگزاري به ملّت، نه افرادي که حتـی اگـر به 

میز یک دهســـتان هم برسند خاطره خان هاي 

سابق را تداعی میکنند.

مقابله با فساد و دوري از فساد و تجمّلات را شیوه 

خود قـــرار دهند. در دوره حکومت و حا کمیت 

خود در هر مسئولیتی، احترام به مردم و خدمت 

خداحافظ اي داغ بر دل نشسته

جناحین خالی مانده اســـــت و پدرخوانده ها از 

عرصه سیاست رخت بر بسته اند صرفا به کسـانی 

که می شناسند راي بدهند و شـاهد آراي ترکیبی 

باشــیم. از ســوي دیگر نیز برخی انگیزه اي براي 

شرکت در انتخابات ندارند این در حالی اسـت که 

این گروه از افراد بیش از هر قشر دیگري از شرایط 

فعلی ناراضی هســتند اما در یک تحلیل نادرست 

قصـد کرده اند که بی ثباتی سیاسی را نیز به تمام 

مشکلات کشور اضافه کنند شاید بعد از یک شهر 

آشـوب سـیاسـی شـاهد دلار 30 هزارتومانی هم 

باشیم! بله، همانطور که پیش تر گفتیم مسـئله ي 

فعلی کشــور که باید توسط ید مجلس حل شود 

معیشــت مردم است که تمام شعار هاي تکراري 

آزادي بـیان و پس از بـیان و پـیش از بــیان را به 

حاشـیه رانده اسـت و حتی اردوگاه همواره تحول 

خواه فرهنگی اصلاحات را نیز وادار ساخته است تا 

آمال خود همچون اجرايFATF را به صـــورت 

ابلهانه اي به معیشـت مردم مرتبط سازند.  در این 

بین صرفا تقابل دولت و مجلس نیسـت که حلال 

مشــــــکلات باشد بلکه لازم است یک بار براي 

همیشــه از حل مقطعی مســـائل به سمت ریل 

گذاري براي اجراي عدالت حرکت کنیم. و تدوین 

قوانین در ستیز با فسـاد توامان با نظارت بر دولت 

قدمی از گام دوم انقلاب باشـد. براي رســیدن به 

این مقصود چاره اي جز اعتماد به جوانان و نسـل 

سوم انقلاب نیســــت در کنار شمار محدودي از 

کهنه کاران سیاست نیســـــت. نبردي که سال 

هاســـت کارگران و مرفهین بی درد به آن گرفتار 

آمده اند نســخه اي جز همان نســـخه ي جنگ 

هسـت ساله نخواهد داشت . نســخه ي اعتماد به 

جوانان ...

خون دل ها خورده ایم، و مایـیم 

و دیدن نمایش نکبت بار رقاصی 

هاي انتخاباتی و چلوگوشت هاي 

ستادي و وعده هاي تکراري!

که براي خط زدن  آن

و اکنون  ماییم و کابوس

 بازگشت به گذشته اي

به آنان را عـــبادت بداند و خود 

خدمتگزار واقعی، توســــعه گر 

ارزش ها باشـــد، نه با توجیهات 

واهی، ارزشها را بایکوت کند.

مرضیه انبري
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 مدت کوتاهی پس از افاضــات رئیس جمهور  

یعنی درسـت  بعد از 23 روز از شـهادت حاج 

قاسم وزیر امور خارجه جنابشــــــان نیز در 

گفتگو با  نشـریه اشپیگل رسما پالس مذاکره 

با آمریکا را ارســال کرد ک�ه من هرگز احتمالِ 

اینکه مردم، رویکردشــان را تغییر میدهند و 

واقعیات را درك میکنند، نفـــــی نمیکنم... 

دولت ترامپ با بازگشـــــت به میز مذاکره و 

برداشتن تحریم هایش، میتواند گذشته را 

پس از گذشــت 13 روز از شــهادت ســردار 

مقاومت رئیس جمهوري که خود را حامـــی 

منافع ملی و حلال مشــکلات مردم می داند 

زبان به سخن می گشاید و مدعی می شود که 

من براي اداره کشور بلد نیستم به داخل اکتفا  �

کنم و راهی جز مذاکره با غربی ها بلد نیست�م! 

که البته باید به آقاي روحانـــــی بنا به گفته 

خودشان یادآور شد که شما بلند نیســــتید 

کشــور را اداره کنید حال چه با مذاکره و چه 

بی مذاکره. 

مشکلاتشـان بودند اما درست در روز شهادت 

و تشییع سردار مقاومت با غیظ و غضـب علیه 

امریکا شـــعار می دادند. همان روز ها بود که 

بخشــــــی از سخنان حاج قاسم در رابطه با 

مذاکره با آمریکا و نوشـاندن جام زهر به رهبر 

جامعه در فضــاي مجازي دست به دست می 

شد و در زمانی که ولی امر جامعه نیز هر گونه 

مذاکره با آمـریکا را منع کـردند، مـردم خوب 

فهمیدند آنچه را که ســـال ها قبل ترش باید 

می فهمیدند.

در حال هواي این روزها اما این احتمال وجود 

داشـــت که غربگرایان داخلی مجددا پس از 

تســـلی یافتن دل داغدیده مردم و سر شدن 

شورشان تلاش شـان براي مذاکره با امریکا را 

شـــروع کنند اما هیچ گاه فکرش را هم نمی 

کردیم قبل از چهلم حاج قاســــم این اتفاق 

بیفتد. 

و اما باید پرســید که وزیر امور خارجه مان در 

محاسبات خود چگونه به این نتیجه رسیده که 

مـی توان دوباره پاي میـز مذاکــره با آمــریکا 

نشـسـت، مگر مذاکرات قبلی کدام مشـکلات 

مردم را حل کـرد و مگـر همین آمـریکایـی ها 

نبودند که پس از برجامی که نان و آبتان شـده 

بود 45 بار مار ا تحـریم کــردند؟ و آیا واقعیت 

آنان چیزي جز  قتل و غارتگري اســـت؟ مگر 

شهادت حاج قاسم در نتیجه چیزي جز  برجام  

بود؟ حال شـما را چه  شـده اسـت که به جاي 

شـکایت بردن به سـازمان ملل  دوباره حرف از 

مذاکـره با قاتلان چهـره بین المللـی  مقاومت 

می زنید؟ شما 6 سال تمام مشکلات کشـور را 

به بـرجام پیوند زدید و وقت و منابع ملــی 80 

میلیون ایـــرانــــی را به هدر دادید و نه تنها 

مشـکلات کشـور را حل نکردید که مشـکلات 

بیشتري هم بر آن افزودید. چشمانتان را خوب 

باز کنید و ببینید این همه کشـور دیگر را براي 

مذاکـره.  و بگویید که چـرا کلید جنابتان فقط 

بر 

جبران کن�د. و این در حالی است که ترامپ در 

جواب به این درخواسـت به گفت�ن نه، مرس�ـی 

اکتفا مــی کند و آیا این چــزي جــز خفت و 

خاري است؟

محمد جواد ظـریف نه وحدت آفـرین بلکه وحدت 

شکن اتحاد و وحدتی اسـت که بر اثر شـهادت حاج 

قاسـم نه تنها در ایران بلکه در تمام منطقه به وجود 

آمده است. و این نتیجه همان چیزي است که رهبر 

انقلاب می گوین�د آن زمانی که یک مسئول مرعوب 

�ـت. اي کاش دولتمردان مان از سـخن  شود واویلاس

ســـردار مقاومت که بار ها فرم�ود بنده نه از از روي 

ایمان و علاقه بلکه از روي تجربه می گویم که تمام 

تدابیر حضـــــرت امام خامنه اي حکیمانه است و 

پیروزي هاي ما همیشـــه به دلیل به کار بســـتن 

نظرات ایشان بو�ده  الگو می گرفتند و به جاي پشت 

کردن به سخنان مقام معظم رهبري آن را سرلوحه 

کار خود قرار می دادند. اینجاســت که باید به نیت 

دولت بنفشـشــان شک کرد چراکه سخنان امروزه 

رئیس جمهور و وزیـر امور خارجه مان در این مدت 

جز سرافکندگی و شرمسـاري براي ملت ایران چیز 

دیگري را در پی نداشـــــــــته و قطعا تحلیلهاي 

فلجکننده ســختتر و بدتر از تحریمهاي فلجکننده 

اسـت. و اما باید بدانند که مذاکره با قاتلان ســردار 

ســلیمانی از نظر مردم و نظام هیچ وجاهت قانونی 

ندارد و این بار اجازه هیچ گونه مذاکره اي را به آنان 

نخواهیم داد چرا که مذاکره مجدد جام زهري است 

که نه تنها جان ایـــران بلکه جان محور مقاومت را 

خواهد گرفت. ،،

،،

ظریف وزیر امور خارجه دولتی اســـــت که از 

همان ابــــتداي روي کار امدنش نگاهش را به 

بیرون مرز ها دوخته بود. و پشـــرفت و آبادانی 

کشور را جز در سایه تعامل با دنیا(شما بخوانید 

آمریکا) در چیزي دیگري نمـی دید و در نهایت 

هم با تلاش بســیار و البته بر خلاف آنچه رهبر 

حکیم انقلاب بار ها متذکر  و یادآور شــدند که 

به مذاکرات خوش بین نیسـتند، سرانجام خود 

را به پاي میز مذاکره با آمریکایی ها رسانید.

همان روز ها بود که آن قدر بـرایمان از بــرجام 

گفتند و آن قدر بـزرگش کـردند که حتــی آب 

خوردن مردم را هم به آن گره زدند و مردم را به 

گلابی برجام دلخوش کـردند. و چه خوب به یاد 

دارم آن روزي را که برجام امضـــــا شد. همان 

روزها بود که خیلی از مـردم عادي بدون آنکه از 

جزییات آن اطلاع داشته باشـند از خوشـحالی 

بارها به خیابان ها کشـیده شدند به خیال آنکه 

تمام مشـکلاتشـان حل شده است. و اما فاجعه 

آنجا بود که تا چند سال بعد، حتی بســیاري از 

مسـئولین کشــور نیز متن برجام را نخواندند و 

بدون آنکه از جزییات آن مطلع باشــــند از آن 

دفاع کردند. در صــــورتی که حتی اگر یک بار 

متن آن را بدون هرگونه تعصـــب می خواندند، 

خود از بند بند آن حیرت زده می شـدند چراکه 

برجام فاجعه اي بیش نبود. با گذشـتن چندین 

ســــال از مذاکرات و برجام بی فرجام اما مردم 

خوب فهمیدند که راه حل مشکلات کشورشان 

در دست بیگانه نیســت. و اي کاش و صد کاش 

که دولت مردان نیز می فهمید. 

همه چیز از فروردین 94 آغاز شد

زمانـی که ظـریف و تیم همــراهش پاي میــز 

مذاکره با جان کـري وزیـر امور خارجه آمـریکا 

نشستند.

مردمی که سال ها دلخوش مذاکرات براي حل 

پرده اول

پرده دوم

خواب زده
زهرا جوان

 عبرتی هست که  از نتایج

 است  وگرنه  کدام  اهل

 به قول رهبــــر انقلاب نداند که 

جنتلمن هاي پشــت میز مذاکره 

همان تروریســــت هاي فرودگاه 

بغداد هســــــتند. امروز سخنان 

کودکانه و لجبازانه و ساده لوحانه 

روي مذاکره با آمریکا می چرخد؟ 

آنچه امــروز بیش از  هـــر وقت 

دیگري بر همگان مبرهن اســـت 

این اســــــــت که وزیر خارجه 

کشــورمان نه تنها مجذوب غرب 

بلکه مرعوب غرب نیز شده

 مذاکرات قبلی عبرت نگیرد و
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 محمد جواد ظریف نه وحدت آفرین بلکه وحدت 
شکن اتحاد و وحدتی است که بر اثر شهادت حاج 
قاسم نه تنها در ایران بلکه در تمام منطقه به وجود 
آمده است. و این نتیجه همان چیزي است که رهبر 
انقلاب می گوین�د آن زمانی که یک مسئول مرعوب 

شود واویلاس�ت.

 و بگویید که چرا کلید جنابتان فقط روي مذاکره با 
آمریکا می چرخد؟ آنچه امروز بیش از هر وقت دیگري 

بر همگان مبرهن است این است که وزیرخارجه 
کشورمان نه تنها مجذوب غرب بلکه مرعوب غرب نیز 

شده است وگرنه کدام اهل عبرتی هست که  از

همان تروریست هاي فرودگاه بغداد هستند.

 نتایج مذاکرات قبلی عبرت نگیرد و به قول رهبر 
انقلاب نداند که جنتلمن هاي پشت میز مذاکره 



  4
ماهنامه سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)

زهرا جوان
سرنوشت آرا

اما ســــوالی که در این جا مطرح می گردد آن 

اســت که چه عاملی مردم را بر ان داشـــته تا 

خواستار واپسـگیري انتخاب خود در انتخابات 

باشـند؟ آیا این خواسـته ناشـی از انتخاب غلط 

خود مردم است و یا از فرایند ناسـالم و اشـتباه 

انتخابات نشــئت می گیرد؟ حضــور مردم در 

انتخابات و انتخاب نماینده به ان دلیل است که 

آنان خود را در سرنوشت کشــــور و خودشان 

دخیل می دانند و زمانی این حضور گسترده تر 

خواهد شد که مردم اطمیمنان یابند که فرایند 

انتخابات فرایندي ســــــالم بوده و هیچ گونه 

انحرافی در ان وجود ندارد. بدین ترتیب تبعات 

نتیجه نهایی انتخابات صـرفا متوجه خود مردم 

و انتخاب آنان خواهد بود. 

جهت پاسخ به این سـوال دو نکته را باید مدنظر 

قرار داد. یک اهمیت شــرکت در انتخابات و دو 

اهمیت انتخاب صــحیح در انتخابات توســـط 

مردم. پس می توان گفت اهمیت درســــــت 

انتخاب کردن کمتر از اصل شرکت در انتخابات 

نیســت. انتخابات می تواند انقلاب را بیمه کند 

اما این امر هم به مشارکت گسـترده مردم و هم 

به انتخاب شخص یا اشخاص به صورت صـحیح 

وابسته است. 

ابتداعا باید توجه نمود اگر قرار بـر پس گـرفتن 

انتخاب در انتخابات باشــد، مردمی می توانند 

خواستار این امر باشند که در انتخابات شـرکت 

کرده باشند. و افرادي که از شرکت در انتخابات 

امتناع ورزیده اند حق هیچ گونه اعتراضـــی را 

ندارند. 

در صورتی که انتخاب مردم مبتنی بر شـاخص 

ها و معیار هاي صـحیح و پذیرفته شـده باشـد، 

روي گردانی و سلب اعتماد از انتخاب شـدگان 

به ندرت اتفاق خواهد افتاد. بنابـراین مـی توان 

گفت ناکارامدي شــخص یا اشــخاص انتخاب 

شـده از ســوي مردم و عدم براوردن انتظارات 

آنان مـی تواند از جمله عوامل بــرانگیــزاننده 

جهت واپســگیري انتخاب در انتخابات توسط 

مردم باشد. 

آزاد بودن مـردم در پس گــرفتن انتخاب بدان 

معناســت که در هر زمانی که بخواهند بتوانند 

این امر را محقق ســاخته و راي خود را بازپس 

گیرند، بنابراین هر زمانی ممکن اســـت فرد یا 

افرادي ادعاي پس گرفتن انتخابشان را مطرح  

اما ایا باید پس گـــــرفتن انتخاب در انتخابات 

امري ممکن باشــد یا مردم باید تبعات آنچه را 

که انتخاب کرده اند بپذیرند؟ 

بنابــراین به علت اهمیت انتخابات و اثـــرات 

مستقیم و غیر مستقیم آن بر سرنوشت کشور 

سازند. اما آنچه مطرح می شود این اسـت که 

نتیجه این امـــــر چه خواهد بود؟ ایا با پس 

گرفتن انتخاب در شـــرایط موجود تغییرات 

مثبتی ایجاد خواهد شـــد و یا شــــرایطی 

نامطلوب تر حکمران خواهد شد؟ 

از جمله تبعات این موضوع بر هم خوردن نظم 

اجتماعی و قانون انتخاباتی می باشــــد. باید 

متذکر شد که حتی اگر این امر محقق شـود و 

مردم بتوانند راي خود را بازپس گیرند، هزینه 

هاي مادي و معنوي این امر قابل توجه خواهد 

بود. همچنین باید توجه داشـت این موضـوع 

خود نیازمند فـــرایندها و قوانین عـــریض و 

طویلی اســـــت که افراد از طریق آن بتوانند 

اقدام به بازپســـگیري انتخاب خود کنند، که 

خود هزینه هاي هنگفتی را بر جامعه تحمیل 

می کند. در حالی که همین هزینه کلان مـی 

تواند جهت سازندگی کشـــور در محور هاي 

مختلف به کار رود. 

از دیگر ســو با توجه به اینکه مردم در انتخاب 

نمایــنده خود کاملا آزاد بوده و هـــیچ گونه 

اجباري در انتخاب آنان وجود ندارد اســاســا 

پس گرفتن راي بی معنا می نماید. 

همچنین این امر دست دشمنان و ضد انقلاب 

را جهت دخالت هر چه بیشــــــتر در اوضاع 

سیاسی کشور باز تر خواهد نمود. 

 در رابطه با انتخابات ریاست جمهوري نیز پس 

از انقلاب اسلامی شـاهد این امر بوده ایم و جز 

برکناري بنی صدر آن هم به علت شرایط ویژه 

آن زمان، در دوران ســایر روســاي جمهوري 

حتی با وجود مشکلات و برخی انحرافات 

و زندگی مردم  پس گرفتن انتخاب موضـوعی 

پذیرفته شده نیســــت.براي مثال در رابطه با 

مجلس شــوراس اســـلامی، در نظام حقوقی 

ایران، قانون اساسی هرگز مجلس را ـ حتی در 

زمان بروز وقایع حاد سیاسی و اضـطرار ـ قابل 

انحلال و تعطیلـی نمــی داند و بــر تداوم کار 

نمایندگی صحه می گذارد؛ بنابراین در چنین 

رویکـردي نمـی توان پذیـرفت پارلمان دچار 

تعطیلی، رکود و انحلال باشد.  

رئیس جمهور به دو طریق از کار خود برکنار می 

شود: 

1- در صورتی که دو سوم کل نمایندگان مجلس 

شـوراي اســلامی به عدم کفایت رئیس جمهور 

راي دهند و رهبري هم راي آن ها را تصــــویب 

نماید. مطابق اصـل 89 ( بند 2) قانون اسـاسـی 

پیرامون استیضــــاح و برکناري رییس جمهور 

چنین بیان می دارد : « در صـــورتی که حداقل 

یک سوم از نمایندگان مجلس شـوراي اسـلامی 

رییس جمهور را در مقام اجراي وظایف مدیریت 

قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشــــــور مورد 

استیضــاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف 

مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضــر 

شود و در خصـــــوص مســـــایل مطرح شده 

توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از 

،،

،،

 ایجاد موقعیت

 نیز در صورت

شــــــــاهد هیچ گونه 

بازپسگیري آرا نبوده ایم. 

البـته باید توجه نمود که 

حتـی بـرکناري نماینده 

انتخاب شده مردم

 هایی خاص نظیر

 زمانی که رئیس جمهور 

در صـورت تخلف یا عدم 

توانایــی از انجام وظایف 

قانونی خویش باشــــد 

چندان امر اسانی نبوده و 

 زمانی که مردم بدانند که با هر انتخاب خود 

سرنوشت خود و آیندگان را رقم می زنند و عواقب 

انتخاب اشتباه بر گردن خود آنهاست است؛ 

موظف هستند تبعات آن را بپذیرند و در

 خواهان تغییر در وضعیت کشور هستند، 

مردمسالاري یگانه راه تغییر واقعی است. راهی که 

منافاتی با ثبات ندارد و تغییر جز از طریق 

انتخابات گزینه ي قابل اعتمادي نیست. 

 انتخابات هاي بعدي با دقت و هوشیاري در 

انتخابات شرکت می کنند. بنا بر آنچه 

بدان اشاره شد به نظر می رسد اگر مردم

 آیا مردم می توانند انتخاب خودشان در انتخاب ها را پس بگیرند یا باید تا انتها تبعات آن را بپذیرند؟ 
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. همچنین علاوه بر موارد فوق اصـــــل 130 

قانون اســاســی در زمینه اســتعفاي رئیس 

جمهور چنین بیان مـــــــی نماید :» رئیس 

جمهور اســتعفاي خود را به رهبر تقدیم می 

کند و تا زمانی که استعفاي او پذیرفته نشـده 

اسـت به انجام وظایف خود ادامه می دهد«. و 

بالآخره اینکه مطابق اصــــــــل 131 قانون 

اسـاسـی:« در صــورت فوت، عزل، اســتعفا، 

غیبت یا بیماري بیش از دو ماه رئیس جمهور 

و یا در موردي که مدت ریاســــت جمهوري 

پایان یافته و رئیس جمهور جدید بـــر اثـــر 

موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگري از 

این قــبـــیل، معاون اول رئـــیس جمهور با 

موافقت رهبري اختیارات و مسئولیتهاي وي 

را بر عهده می گیرد و شورایی متشـــــکل از 

رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون  

2- در صورتی که دیوان عالی کشــور حکم به 

تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونـــی اش 

بدهد و حکم مذکور مورد تصــــویب رهبري 

قرار گیرد. براساس بنده 10 اصل 110 قانون 

اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر، عزل 

رئیس جمهور می باشد. 

عزل وي توسط مقام رهبري وقتی میسر است 

که مصـالح کشـور ایجاب نموده و علاوه بر آن 

دیوان عالی کشـور رئیس جمهور را به تخلف 

از وظایف قانونی محکوم کرده باشد. 

پـنجاه روز رئـیس جمهور جدید انــتخاب 

شـود، در صــورت فوت معاون اول و یا امور 

دیگـري که مانع انجام وظایف وي گـردد و 

نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول 

نداشـته باشـد، مقام رهبري فرد دیگر  این 

قوانین که بخشی از قوانین انتخاباتی قانون 

اسـاسـی می باشـد می تواند دال بر اهمیت 

انتخاب صـحیح و هوشــمندانه و پذیرفتن 

عواقب ان توسط مردم باشد. بنابراین مردم 

موظف به پذیــــرفتن تبعات انتخاب خود 

هســتند حتی اگر این انتخاب به سود آنان 

نباشد. 

اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد 

که حداکثــر ظــرف مدتـــی را به جاي او 

منصوب می کند.» 

در این صـــــــــورت، مردم در هر دوره از 

انتخابات با تجــربه اندوزي از انتخاب هاي 

گذشــــته اشــــکالات و ایرادات واقع در 

انتخابهاي قبلـی را جبــران خواهند نمود. 

اگر بطور متوســـــــط مردم از هر انتخاب 

گذشـته یک نکته آموخته باشـند، شــمار 

نکات آموخته شده براي اطمینان نسبت به 

داشتن یک انتخاب سالم و مؤثر کفایت می 

کند. 

بدین ترتیب زمانی که مردم بدانند که با هر 

انتخاب خود سـرنوشـت خود و آیندگان را 

رقم می زنند و عواقب انتخاب اشــــتباه بر 

گردن خود آنهاست اسـت و اگر کاندیدایی 

را که توانمندي و تعهد کافی را نداشــــت 

انتخاب کردند درواقع به نوعی با سرنوشت 

خود بازي کرده  اند و و موظف هســـــتند 

تبعات آن را بپذیـــرند و در انتخابات هاي 

بعدي با دقت و هوشـــــیاري در انتخابات 

شــــــــرکت کرده و عالمانه به کاندیداي 

موردنظرشـان رأي دهند. بنابراین انتخاب 

دقیق، هوشــــــمندانه و همراه با تحقیق 

سرلوحه کار مردم قرار خواهد گرفت. 

بنا بر آنچه بدان اشاره شـد به نظر می رسـد 

اگر مردم خواهان تغییر در وضعیت کشـور 

هســـتند، مردمســـالاري یگانه راه تغییر 

واقعی است. راهی که منافاتی با ثبات ندارد 

و تغییـر جـز از طـریق انتخابات گـزینه ي 

قابل اعتمادي نیست. 

و اینجا بود که اولین جــــــــــرقه تقلب 

درانتخابات توســــــط یکی ازچهره هاي 

شناخته شـده اصـلاحات دراذهان عمومی 

نقش بســـــت وپس از آن مردم بااین پس 

زمینه ذهنی که هیچ نقشـــی  در انتخاب 

نمایندگان خود ندارند،به پاي صــــندوق 

رأي میرفتند .نکته غیر قابل اغماض دراین 

ماجرا این است که در آن دروه رقابت اصلی 

بین حزب کارگزاران سازندگی و اصلاحات 

بود،و میتوان این طور نتیجه گرفت که این 

شبهه سازي ها ابتداً در مقابل دعواي درون 

حزبـی بوده اما بعد که بازخورد منفـی این 

شـــبهه را دیدند دریافتند،میتوانند ازاین 

ترفند درهر زمان که اوضــاع رابه نفع خود 

ندیدند استفاده کنند.

مغالطه، توسـل دنیاي اصــلاحات براي بقا 

است. یکی از این مغالطه ها شـبهه تقلب و 

بی اعتماد سازي مردم نســـبت  به ارگان 

هاي  حکومتی و  درنهایت، نسبت  به 

نگاه تاریخی به این موضوع باعث روشن تر 

شدن ترفند سکشـــــت خورده اصلاحات 

میشـود.اولین بار همســر مرحوم هاشمی 

رفســنجانی در مصـــاحبه اي شکســـت  

دخترش(فائزه هاشمی رفســــنجانی)در 

انتخابات مجلس ششم سال 78  را اینگونه 

توجیه میکند :فائـزه در انتخابات 29امین 

نفر بود که بنابه تواضــــع،ما 30ام معرفی 

کردیم.

در هفته هاي منتهــی به انتخابات مجلس 

یازدهم،درحالی که شخصیت هاي سیاسی 

مطرح کشور به تشـویق مردم براي شرکت 

در انتخابات می پردازند،اصـلاح طلبان بار 

دیگر شـــــبهه ي تقلب در انتخابات را در  

اذهان عمومی ایجاد میکنند.

حاکمیت،است.

انتقادي که باهدف تشـویش اذهان عمومی 

و جهت دهی به آن صــــورت گیرد نه تنها 

سازنده نیســـت بلکه باعث فروپاشی اتحاد 

مردم میشود.

بررسی سیر تاریخی اصـلاح طلبی به خوبی 

این مسأله را نمایان میسازد.سال 78شبهه 

را ایجاد کردند وده ســـــال بعد از آن براي 

برکنار کردن انتخاب مردم اسـتفاده کردند 

و به جاي شـــکایت و اعتراض رســـمی به 

تشــویق مردم براي برهم زدن نظم عمومی 

پرداختند.

و ده سال بعد ودرحســـــــاس ترین برهه 

زمانی،درســت چند هفته قبل از انتخابات 

مجلس یازدهم،شبهه تقلب و تشـــریفاتی 

بودن انتخابات،این بار نه توســـــــط یک 

کاندیداي جز،بلکه توســط شـــخص دوم 

کشور مطرح میشود.

حســـــــن فریدون(روحانی) در همایش 

استانداران و فرمانداران سراسر کشـــــور 

تحلیل خود را (درغالب کنایه)از اوضــــاع 

انتخابات اینطور عنوان میکند:

بزرگترین خطر براي دموکراســــی وبراي 

حاکمیت ملی روزي اســـــت که انتخابات 

تشــریفاتی شود وجاي دیگري انتصـــاب 

فرمایند،بعد مردم پاي صـــــندوق برودند 

تشریفات انتخابات را انجام دهند.

و بعداز آن سخنرانی در توئتی هشـــــتگ 

انتخابات تشریفاتی را به اشتراك میگذارد.

اگر چه انتقاد از عملکرد یک سازمان یا نهاد 

باعث پیشـرفت آن سازمان میشـود،اما این 

نکته را نباید فراموش کـرد که انتقاد کننده 

باید راه و روش انتقاد را به خوبی درك کرده 

باشد وقصــد انتقاد سازنده با هدف اعتلاي 

عملکرد انتقاد شونده را داشته باشد.

خشت اول را نهاد معمار کج
معصومه کرمی
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از ســـوي دیگر بی کفایتی مدیران ذي ربط نیز 

نفت در آتش رســــــــــــــــــــانه ها بود.

بنابراین یکی از مشکلات مهم کشور طی سال ها 

دلسـردي عموم مردم و عدم امنیت روانی بود اما 

از سوي دیگر نیز بی تدبیري دولت مســــتقر و 

مشــــــکلات عمدي نیز سهم قابل توجهی در 

روحیه ي مردم داشت.

بی تردید نمیتوان حجم مشکلات طبیعی که در 

سال هاي گذشته براي کشــور بوجود آمد را در 

شرایط فعلی انکار کرد و تمام مســـــــائل را به 

ناکارآمدي دولت نســـــــــــــــــــبت داد.

مواردي همچون سـیل هاي پی در پی، زلزله و ... 

تا حدود زیادي موجب دلســـــردي مردم شد. 

در شرایطی که امپراطوري رسانه با ابزاري که در 

دسـت داشـت این اتفاقات را نادر و فقط مختص 

ایران با ضریب 10 برابري معرفی می کرد؛ گویی 

که در هیچ کجاي دنیا فجایع طبیعــی رخ نداده 

است و زیسـت ایرانی همواره آکنده از مصــائب 

است.

انتخابات نماد امید به اصلاح جامعه و مشــارکت 

پویاي مردم در جمهوري اسلامی اسـت و یکی از 

تحلیل هاي غلطی که اصـحاب سـیاســت گاها 

گرفتار آن می شوند این اسـت که مردم به خاطر 

ناکارآمدي جناحی که در قدرت است در 

حال سوال اینجاست که در شـرایط فعلی رمقی 

براي مردم جهت شرکت در انتخابات باقی مانده 

است؟

این بی تدبیري ها ســــالانه بحران هاي زیادي 

براي کشـور به وجود آورد و در 3 سال دولت دوم 

حسـن روحانی هر سال اعتراضات خیابانی رکن 

ثابتی در حوادث کشـور بوده است که مورد اخیر 

و شــــــدید آن حوادث آباندماه98 در پی یک 

تصـــمیم بیخردانه براي افزایش یک باره قیمت 

بنزین بود که موجب شهادت بســـیاري از مردم 

بی گناه شد.

،،

،،
 

در ثانی زمانی که شــــوراي نگهبان با نظارت 

استصـــوابی خود کاندیداها را تایید صلاحیت 

می کند نتیجتا مردم باید با آسـودگی خاطر به 

پاي صـندوق هاي راي بروند نه اینکه یک عده 

از کاندیداها را خائن و یک عده ي دیگـــــر را 

خدمتگزار تصور کنند.

در حالی که این دیدگاه درست نیست و تجربه 

ثابت کرده اسـت مردم حافظه ي قوي براي به 

خاطر سپردن رویداد هاي مهم سیاسی ندارند 

و ابن الوقت گونه تصمیمات سیاسی می گیرند 

و بی رمقی فعلی ایشـــــان نیز به خاطر عدم 

اعتماد به کلیت نظام اسـت. فرد عادي نظام را 

به صــورت یک پکیج حاوي تمام جناح ها می 

داند که انتخابات ویترین آن است.

انتخابات به جناح دیگر راي می دهند و از راي 

سابق خود پشــیمان می شوند و چه بســا در 

طول دوران مسئولین فلان جناح رقبا در صدد 

تخریب و عدم همکاري بر آیند.

و درباره ي تایید و رد حکومت توســـط برخی 

مراسـمات نمی توانیم به اســتناد تجمع هاي 

اعتراضی یا راهپیمایی ها نتیجه بگیریم که 

 تعداد قابل توجهی از معترضین نیز به آنارشی 

پس از تغییر حکومت فکر کرده اند؛ مسئله اي 

که پس از هر انقلابی پدید مـی آید و به عنوان 

نمونه می توان به انقلاب اسلامی اشاره کرد که 

پس از آن فضاي جدیدي در کشور پدید آمد و 

برخی همراهان در مقام مخالف ظاهر شـــدند 

مثل ســـــازمان مجاهدین خلق ایران که این 

مخالفت آن ها خون 17000 ایرانـی را ریخت!

پس مردم شاید قصد براندازي نظامی که با آن 

انس ندارند را نداشته باشند اما شـاید شـرکت 

نکردن در انتخابات را براي خود اهرم فشــار بر 

حکومت تعـریف کنند. آن هم وقتــی که تمام 

بوق هاي تبلیغاتی حکومت مســـتقر در صدد 

جلب رضـایت مردم براي شـرکت در انتخابات 

است.

البته این دلسـردي دلایل دیگري نیز میتواند 

داشته باشد همچون وضعیت معیشــــتی در 

کنار عدم تلاش دولت؛ چون در گذشـــته نیز 

شرایط اقتصـادي بدتري هم تجربه شده است 

اما عدم ســعی و تلاش دولت مردان در مقابل 

دید مردم همچون جرقه عمل می کندو دلایل 

دیگـــــري همچون عملیات هاي روانـــــی 

سیاسـتمداران داخلی مثل گره زدن حل تمام 

مسائل به یک اتفاق غیر قطعی همچون برجام 

و نظایر آن که جز بازي با اعصاب توده ي مردم 

نتیجه ي دیگري دربرنخواهد داشـــــــــت.

از سوي دیگر نیســـــت جوان بودن دستگاه 

حکومت خود یکی از عوامل صـبوري مردم در 

برابر این حجم از مشـــکلات است چراکه اگر 

شما خانواده هاي ایرانی را رصـد کنید در یک 

رده ي سنی مشـــــخص مثلا 50 سال، مردم 

مبارزه اي که انجام داده اند را به خاطر دارند و 

اگر به صـورت مقطعی حاصـل کار خود را رها 

کـنــند اما هدف نابودي آن را هم نخواهــند 

داشـت. چگونه ممکن اسـت در هر خانه اي یا 

حداقل چند خانواده که باهم نســبت فامیلی 

دارند حداقل یک شـهید یا شــهیده باشــد و 

اعضـــــاي آن خانواده ایدوئولوژي آن فرد را 

نادیده بگیرند، این حجم از ســــــختی گاها 

سختی پذیري مضـاعف به ارمغان می آورد اما 

مادامی که روحیه و شــــادي بین آحاد مردم 

نباشد پویایی براي مشــارکت هاي پی در پی 

در کار نخواهد بود.

 وقتی مردم به صــورت دائم باید از کانال هاي 

غربی به صورت مبهم از حوادث داخل کشــور 

خود مطلع شــوند دیگر بهانه اي براي اعتماد 

باقی نخواهد ماند. و ما شکست این سیاست ها 

را طی سال هاي گذشته بار ها مشـاهده کرده 

ایم و همواره نظام بجاي اطلاع رسانی در مقام 

اعتراف قرار گرفته اســــــــــت مثل حادثه 

یهواپیماي اکراینی که چندي پیش در کشـور 

رخ دادو دید مخاطب مرتبه ي نازلی ترســیم 

شده است.

مـردم مخالف یا موافقند چون ما هـرگـز آمار 

کسانی که در خیابان هاي پایتخت نیسـتند را 

نداریم. پس باید پذیرفت که مردم نســبت به 

نظام بدبین هسـتند اما انگیزه ي اسقاط آن را 

هم به صورت قوي ندارند و این دلسردي ناشی 

از سـلب اعتماد عمومی به صــورت پی در پی 

است که مصــــــــداق بارز آن سیاست هاي 

متحجرانه ي جمهوري اسلامی در سانســور و 

عدم شفافیت در اطلاع رسانی به افکار عمومی 

است.

مرضیه انبري

سلب اعتماد از اذهان عمومی

نمیتوان از فلان بازاري یا کارمند و ... 

انتظار داشــت زمان خود را صـــرف 

تحقیق و تفحص در سابقه ي اجرایی 

و فکري کاندیداهاي بی شمار مجلس 

بگذارد، او نهایتا بتواند شــــعار هاي 

فعلی کاندیدا را تجزیه و تحلیل کند و 

این امر در کشـــــوري که سرانه ي 

مطالعه ي آن بســـــیار پایین است 

طبیعی است. با این تفاسیر نمی توان 

مردم را سرزنش کرد.

از ســــــوي دیگر عدم انگیزه براي 

مشـارکت در کار حکومت مسـاوي با 

مخالفت صددرصدي با آن نیســـت 

چون  براي ملت شـــــیعه گزینه ي 

جایگزینی هنوز تعریف نشده است و 
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 به پاي صندوق هاي راي بروند نه اینکه یک عده از 

 داشت زمان خود را صرف تحقیق و تفحص در سابقه ي اجرایی 

و فکري کاندیداهاي بی شمار مجلس بگذارد، او نهایتا بتواند 

شعار هاي فعلی کاندیدا را تجزیه و تحلیل کند!

تصور کنند. نمیتوان از فلان بازاري یا کارمند و ... انتظار

کاندیداها را خائن و یک عده ي دیگر را خدمتگزار 

 مردم حافظه ي قوي براي به خاطر سپردن رویداد هاي مهم 

سیاسی ندارند و ابن الوقت گونه تصمیمات سیاسی می گیرند و 

بی رمقی فعلی ایشان نیز به خاطر عدم اعتماد به کلیت نظام 

است. فرد عادي نظام را به صورت یک پکیج حاوي تمام جناح 

ها می داند که انتخابات ویترین آن است. در ثانی زمانی که 

شوراي نگهبان با نظارت استصوابی خود کاندیداها را 

تایید صلاحیت می کند نتیجتا مردم باید با آسودگی خاطر



7
ماهنامه سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) سال چهارم    شماره 32   8 صفحه     بهمن ماه 98

راههایی که براي عملی کردن نقشـه هاي خود از 

طریق ورود به مجلس دارند نه تنها شنیدنی بلکه 

دیدنیســت! از جلو انداختن هزاران نفر از مردان 

مســئله دار و عدم واجدیت شرایط براي نامزدي 

انتخابات مجلس و آمادگی بـراي ننه من غـریبم 

بازيِ بعد از رد صلاحیت شارلاتان هایشان توسط 

شوراي نگهبان و تخریب شوراي نگهبان تا جایی 

که پروانه سلحشـور بی هیچ گونه مخفی کاري با 

اعلام اینک�ه تا وقتی شوراي نگهبان باشد نمیتوان 

کاري ک�رد سعی در شوراندن برخی مدعیان تفکر 

اما ماجرا به همین جا ختم نشـــد و پس از آن تا 

همین حالا شــــاهد انواع روش هاي بزدلانه ي 

شــوراي ائتلاف اصــلاحطلبان براي جذب راي 

انتخابات دوم اسفند بودیم. اصـلاحطلبانِ برجام 

خواهی که سرلیســـت خود را مجید انصـــاري 

معرفـی کـردند که اعلام کـرده همچنان حامـی 

برجام ، پالرمو و cft میباشــد و حتی پس از این 

همه رسوایی پس از برجام حاضر به عقب نشینی 

از مواضع مخرب خود نیستند و اعلام میکنند در 

صـورت بدســت گرفتن مجلس همچون قبل به 

ویرانیزه کردن ایران با همان فـرمان قبلـی ادامه 

میدهند. 

چند ماه پیش شاهد رقیب سازي اصلاحطلبان از 

جمله ارائه ي مردي با 4 همســــــر در جامهی 

اصـــولگرایان بودیم پس از همان اوایل کار بر ما 

روشـن شـد اصـلاحطلبان اهل بازي جوانمردانه 

نیسـتند و از راههایی مثل آفریدن رقیبِ منفی ، 

کفه ي تـرازوي خود را بالا میبــرند و با ارائهــی 

لیست احتمال تفکر مردم روي صلاحیت اعضاي 

خود را پایین.

اما جوگیر احســـــاساتی به حمله به شوراي 

نگهبان و حذف آن میکند ، تا زمینه ســـازي  

بــراي ایجاد اخلال و فتنه و درگیـــري هاي 

احتمالـی پس از اعلام نتایج انتخابات و توجیه 

خرابکاري هاي خود در تمام ســـــالهایی که 

گوشه اي از مســـئولیت کشــــور را بر عهده 

داشــــــتند و جز پیامدهاي منفی ، عملکرد 

دیگري براي ایران نداشـته اند. همچنان از آب 

گل آلودِ عدمِ وحدت جبهه هاي انقلابــــی و 

اصـــــــول گرایان ماهی گرفته و جبهه هاي 

اصـلاحطلب را به وحدت فرا میخواندند. حتی 

افراد رد صـلاحیت شـده در میان غربتی بازي 

ها و اشک تمساح ریختن هایشان از نامزد هاي 

اصـلاحطلب مورد نظر خود حمایت میکنند تا 

شاید بتوانند راي بیشتري براي همپیمانان 

پس با حتــی قبل از اعلام نامــزد هاي داراي 

صـلاحیت براي شـرکت در انتخابات همچنان 

نیروهاي اصلاحطلب سعی در استفاده از روش 

هاي تکراري براي جذب راي از حـزب رقیب با 

خود داشتند مثل مطرح کردن طرح ورزشـگاه 

رفتن ورزشگاه رفتن بانوان ، حجاب اجباري ، و 

افشـــــاگري هاي به ظاهر دلســــــوزانه از 

کاندیداهاي رقیب داشــتند و حتی با توجه به 

اتفاقاتی که در دو ماه گذشته رخ داده دستآویز 

خود جمع کنند. هیچ یک نیز اشـــــــاره اي 

نمیکنند که شــــوراي نگهبان تنها وظیفه ي 

اعلام وضــعیت صـــلاحیت نامزد ها را دارد و 

ماموریت کشف فسـاد بدست نیروي انتظامی ، 

شوراي دادستانی ، ثبت احوال و به خصـــوص 

وزارت اصلاعات میباشد. 

هاي جدیدي همچو ن سقوط هواپیماي اکراینی 

و یا حتی کشته هاي تقلبی آبان ماه داشته اند ؛ و 

حتی حکومت دینی را ناکارآمد و غیر  ضــروري 

نشـــان میدهند و برنامه هاي خود را کارآمد. تا 

جایـی که دلیل عدم کارآمدي روش هاي خود را 

در ســـالهاي گذشـــته محدودیت هاي همین 

حکومت دینی جمهوري اســــــلامی میدانند. 

چنانکه گویا کودکی سـعی در توجیه خرابکاري 

هاي خود دارد و تقصــیر آنرا گردن پدر خانواده 

می اندازد.

از اوایل ســـال 98 و حتی پیش از آن شــــاهد 

فعالیت کسانی بودیم که هر کدام ارتباطشـان با 

اعضاي فراکسـیون امید و حزب اصلاحطلبان به 

نوعی تایید شده است. کســــــانی که سعی در 

منصــــرف ساختن مردم از شرکت در انتخابات 

دوم اسفند داشتند. و پس از آن با نزدیک شـدن 

به روز انتخابات ،می توان خواسته هایشـان را در 

یک جمله خلاصــــه کرد : یا راي ندهید تا پایه 

هاي جمهوري اسلامی را سســت کنید ، یا به ما 

راي بدهید تا پایه هاي جمهوري اســـــلامی را 

سســـت کنیم. چه زیبا گفت حاج قاسم که چه 

آنهایی که اصــــلاح طلب خود را مینامند و چه 

آنهایی که اصـولگرا. آنچه پیوســته در رنج بودم 

اینکه عموماً ما در دو مقطع، خدا و قرآن و ارزش 

ها را فراموش میکنیم ، بلکه فدا میکنیم. عزیزان 

هر رقابتی با هم میکنید و هر جدلی با هم دارید، 

اما اگر عمل شمل و کلام شـما یا مناظره هایتان 

به نحوي تضـــــعیف کننده دین و انقلاب بود، 

بدانید شما مغضــوب نبی مکرم اسلام و شهداي 

این راه هســــــتید؛ مرز ها را تفکیک کنید.اگر 

میخواهید با هم باشید، شرط با هم بودن توافق و 

بیان صریح حول اصول است.

،،

،،
شکوفه الهی نیا

 یک جمله خلاصه کرد : یا راي ندهید تا پایه هاي 

جمهوري اسلامی را سست کنید ، یا به ما راي 

بدهید تا پایه هاي جمهوري اسلامی را سست 

کنیم.

از اوایل سال 98 و حتی پیش از آن شاهد فعالیت 

کسانی بودیم که هر کدام ارتباطشان با اعضاي 

فراکسیون امید و حزب اصلاحطلبان به نوعی 

تایید شده است.کسانی که سعی در منصرف 

ساختن مردم از شرکت در انتخابات دوم اسفند 

داشتند. و پس از آن با نزدیک شدن به روز 

انتخابات ،می توان خواسته هایشان را در

ننه من غریبم بازي هاي تکراري



از انتخابات 92 به این ســو، اصـــلاحطلبان با 

حمایت بیقید و شــرط از نامزد محافظه کاران 

معتدل  و قرار گرفتن در سایه دولت جدید، 

 چنین مجالسـی با برخورداري از همان تنوع و 

کثرت گرایشـهاي درون جامعه، حفظ و تداوم 

همبسـتگی و وفاق ملی را در جامعه تضــمین 

میکنند و مانع از استیلاي مادي و اقتصــادي، 

سیاسی و یا فرهنگی یک یا چند گروه و قشــر 

خاص بر دیگر اقشار و طبقات می شوند.

نهاد انتخابات آزاد براي�� تاســــیس مجالس   

مقننه بیتردید یکی از شاخصهاي وجود آزادي 

و دموکراسی در یک کشــور است؛ زیرا به همه 

نیروها و اقشـــــــار جامعه و اقوام و اقلیتهاي 

مذهبی و صاحبان گرایشهاي سیاسی مختلف، 

فرصـــت میدهد تا با انتخاب نمایندگان مورد 

اعتماد خویش با حقوق برابر و به نمایندگـی از 

سوي همه ملت، در فرایندهاي تصـمیم سازي 

و تعیین نحوه مدیریت سیاسی اقتصــــادي و 

اجتماعی و فرهنگی کشـور، مشـارکت فعال و 

مسئولانه داشته باشند.

علی اي حال این چهارســال با هر خون دلی 

که بود گذشـت و دوم اسـفندماه 98 میتواند 

همان نقطه عطفی باشــــد که امثال آیتها و 

دیالمههاي دهه نود انقلاب اســــلامی را به 

داخل خانه نمایندگانش فرسـتاد تا با پیروي 

از عقل سلیمشان در کمتر از 20دقیقه ،عرق 

جبین و خون شهیدان علمیمان را به بادفنا 

مجلسـی که با همگرایی کم نظیرش با دولت 

مطبوعش،میتوانســـــت گامهاي بلندي را 

درراستاي اقتصــاد و معیشــت مردم بردارد 

تبدیل به خوابگاه نمایندگانگلابی بدســت 

شد.

ماحصــــــــــل همه این تکرار میکنمهاي 

پدرخوانده درسایه این لیسـت پرطمطراق و 

پرامید،مجلس دهمی را تشکیل داد که شاید 

از بعد بیخاصـــیت بودن در تاریخ جمهوري 

اسلامی ایران،بیسابقه است.

مصـــایب روزمره اکثریت تهی دست جامعه 

چیزي کم شـــود و نه از بروز اعتراضـــات و 

آشوب هاي پرهزینه دي و آبان سال هاي 96 

و 98 جلوگیري نماید.

ندهند.

جایگاه مردم در نظام مردم ســـــالاري دینی 

جایگاهی بس والا و ارزشـمند اسـت .مردم در 

فلاح و خسـارت جامعه خود شریک هسـتند و 

باید در روند تصمیم سازیها و تصـمیمگیري ها 

ذي مدخل باشند..

به زعم من،دوران لیسـت بسـتنهاي دهه هاي 

گذشــته و تکرار میکنم هاي پدرخوانده ها به 

پایان رسیده است

والعاقبۀ للمتقین

باید هوش و گوش باشیم که تَکرار میکنم سال 

94،به تِکرار میکنم وحدت کنید ســــــــال 

98تبدیل نشود.

مبادا که به بهانه وحدت و قبض کرســــیهاي 

خانه ملت،عدالت را قربانی مصلحت کنیم

اگر بناباشد که حضرات پشت درهاي بسـته به 

نســخه قانون ابن سینایی براي اصلاح جامعه 

برسند و بنا به شیوه پادگانی ،مصــلحتی را به 

خورد مردم بدهند و به قول خودشــان وحدت 

ایجاد کنند که دیگر چه نیازي بود به میـزانـی 

که با راي ملت کار میکند؟
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فاطمه علیزادنیا

ابتکار و اســـتقلال عمل خود را از دســـت 

بنهادند و با اتخاذ مواضــعی انفعالی در برابر 

حوادث و تحولات درون هردو ســــــــپهر 

«دولت» و «جامعه»، افول ســــریع اعتماد 

میان هواداران خود را در ســـپهر عمومی و 

بدنه تشـکیلاتی رقم زدند. اعتدالگرایان هم 

زودتر از آنچه انتظار میرفت و اصـلاحطلبان 

میپنداشتند، به شـعارها و وعدههایی که به 

مردم دادند و به اعتراف خودشــان صـــرفاً 

مصـــرف تبلیغاتی داشت، پشـــت کردند. 

درنتیجه روزنه کوچکــی که به بـــرکت آن 

دوگانگی، به روي سپهر جامعه گشوده مانده 

بود، رو به انســـــداد گذاشت و خواستهها و 

شکایات محنتزدگان در صحن مجلس کمتر 

شنیده شد و تعدادي کمتر از انگشــتان یک 

دســــــــــــــت از نمایندگان، روایتهاي 

جســـتهگریخته و بهداشتیشـــده از رنج و 

سـتمی که بر تودههاي جان به لب رســیده 

میـرفت انعکاس میدادند. ولــی این دریچه 

هاي اطمینان، نه باعث شدند از رنج ها و 

پدرخواندگیسرآمد دوران 


